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چکیده
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1-مقدمه

یک تنها روانکاوی است. آمده وجود به احتیاج اثر در علوم سایر مثل روانکاوی
بیمار از اعم بهتجزیهوتحلیلخصوصیاتروانیهرکس- بلكه روشدرمانینیست
یک تنها روانکاوی، دیگر »امروز که بود باور این بر فروید میپردازد. تندرست- یا
میدان وارد مردمسالم، روانی تحلیلخصوصیات و تجزیه با بلكه نیست روشدرمانی
پهناورعلومانسانیشدهوتوجهخاصوعامرابهسویخودجلبکردهاست.«)فروید،
6،1382(لذاکارنقادروانشناسموشكافیدلوروحاست.نصراللهامامیدراینباره
مینویسد:»بیآنکهمدّعیشویمکهتمامجوانبوجنبههاییکاثرمیتوانددرپرتونقد
روانشناختیموردمطالعهقرارگیرد،امااعترافمیکنیمکهنقدروانشناختیقادراست
تابعضیازجوانبوابعاداثرراکهنقدادبیدرگذشتهموردغفلتقرارمیدادهاست،برای

ماتفسیرکند.«)امامی،130،1377(
هرچندایننوعنقددرمقایسهبانقدهایمعمولوکلاسیک،نقدیمدرنمحسوب
میشودوظهورجدّیآنمربوطبهقرنبیستماست،امادربرخیآثارقدماوپیشینیان
میتوانردپاییازتوجهبهایننوعخاصراپیگیریکرد.»درحقیقت،رنسانس نقطهی
اوجنقدونیزیکتحولوشروعدیگرگونهازنقادیاستودراینزمانباقدرتگرفتن
نقدومنطقعلمی،پسوند)Logy()بهمعنایشناسایی(ازارزشواعتبارفوقالعادهای
به )9 ،1383 )روشنی، درمیآید.« فراگیر ضرورت یک شكل به و میشود برخوردار
احتمالزیاد،ارسطونخستینکسیاستکهگونهایازنقدروانشناختیراپیریزیکرد
وباطرحنظریهی)کاثارسیس(یعنیتزکیهیروانیاروانپالایی،بهپیوندمیانادبیات

وروانتوجهکرد.
فرویددرسدهیبیستممیلادی،آغازگروپرچمدارنقدروانشناختیبود.زمانیکه
وی،دورسالهمعروفخودرادربارهی لئوناردوداوینچیوهولدرن نوشت، بهتبعیتاز
او،صدهاکتابورسالهدرشرحوتحلیلروانشناختیآثارمختلفنوشتهشدوبیشتر
نقاداناقناعشدندکهشیوههایچونرویکردنقدزیباشناختییااخلاقیبهتنهاییبرای

نقداثر،مكفینیستند.
ادبیاتباعلوممختلفیچوننجوم،فلسفه،عرفان،هندسهوروانشناسی...یاحداقل
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بااصطلاحاتآنهادرارتباطاست.چراکهدرگذشته،تنهاشیوهیبسطوگسترشعلوم
بهشكلتعلیمی،ازطریقنظمونثرمیسّربودهاست،لذاادیبراگزیریجزآشناییبا
اینعلومنیست.نصراللهامامیدرمبانی و روش های نقد ادبیمینویسد:»شایدیكی
ازعللعمدهیگرایشبهملاحظاتروانشناختیدرآثارشاعرانونویسندگانگذشته،
باشد. )فروید( وسیلهی به آن طرح از پیش روانی، )ناخودآگاه( نوعی از آنان استنباط
آنهاباکشف ناخودآگاهِذهنانسانبسیاریکشاکشهایروانیرادرآثارخودمتجلی
آثاری و اعترافکردهاست، بدان بارها نیزخود فروید نكتهایاستکه این و کردهاند
چونبرادران کارامازوفاثرداستایوسكینویسندهینامدارروس،وتراژدیهملتاز
شكسپیرنمایشنامهنویسبزرگانگلیسیراگواهچنینواقعیّتیمیداند.«)امامی،1377،

)131
محسوب روانشناختی نقد به نسبت ضعف نقطهی و سوءتفاهم مبنای آنچه اما
رشتهای هر »در است. روانشناسی اصطلاحاتخاص از درست دریافت عدم میشود،
اصطلاح، به و تخصصی واژههای تعبیرات، خود، تحلیلهای و تفسیرها در متخصّصان
سخنانی"درونگروهی"بهکارمیبرندکهبرایغیراهلفن،ناآشناست؛بسیارپیشآمده
استکهادیبانناآشنابامفاهیمدقیقروانشناسی،بهصرفآشناییسطحیودرحدّ
ازاصطلاحات،تحلیلهایرابهدستدادهاندکهموجبضعفاساسنقد درکبعضی
روانشناسیشدهوانَگسطحینگریبرخودگرفتهاند.«)همان،132(عكساینقضیه
نیزصادقاست؛گاهروانشناسانیکهباماهیّتاثرادبی،آشناییندارند،ازدقایقورموز
ادبیغفلتمیورزندوهمیننكتهسببنوعی یک سونگرینسبتبهآثارادبیمیشود.
»جنبهیدیگریازبدبینی،محصولپافشاریواصرارمنتقدانروانشناسبردیدگاهها
ودریافتهایخودشاناستوبدینسبباستکهکارآنانرابهکردار"پروکراستوس"
راهزنیونانیتشبیهکردهاند.گفتهمیشودکه"پروکراستوس"برایمجازاتافراد،آنانرا
برتختیابستریمیخواباندوبرایآنکهقامتشانبهاندازهآنتختدرآید،اندامشان

رامیکشیدویاپایشانرامیبرید.«)همان،133(
در روانکاوی و روانشناسی به کارگیری که است ضروری هم نكته این به توجه
ادبیات،مستلزماحتیاطکاملاست،زیراادبیات،جنبههایروانیوشخصیتانسانیرا
و بهجزئیاتمینگرد،حالآنکهروانشناسی،دارایاصول باتوجه و بادیدتوصیفی
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طبقهبندیهایکلیاستورفتارروانیوشخصیتقهرماناناثررابانگرشیکلیمورد
ملاحظهقرارمیدهد.هرچندبهگفتهیخودفروید،انسانپیچیدهترینموجودیاست
کهحتیگاهرفتارشقابلپیشبینینیست؛لذانبایدافرادبشرراکهدارایشاخصههاو
شخصیّتهایمتفاوتیهستندبهبرگهاییکدرختتشبیهکردوهمگیرابهیکشكل

وصورتدیدویادرملاحظاتانتقادی،جنبههایزیباشناختیوادبیرانادیدهگرفت.
را ما است ممكن گاه معین، مصنَفاتی دربارهی روانشناختی »تحقیق حال هر به
ارائهکردهاند.« آثارخود در را معینی آنمصنَفان،خصایص دریابیمچرا تا یاریدهد
)دیچز،517،1369(دراینمقالهسعیبرآنبودهاستتااشعارفروغبراساسنظریات
اختصاصیوبرجستهیفرویدوآدلرموردتحلیلواقعشود.جامعهیآماریاینپژوهش
تمامیاشعارفروغفرخزاداستونمونهیآمارینیزآندستهازاشعارفروغمیباشدکه

کهدرچارچوبنقدروانشناختیموردمطالعهیماقرارمیگیرد.

2- بحث و بررسی

2-1- بررسی اشعار فروغ بر اساس دیدگاه های فروید:
2-1-1- غریزه ی زندگی و مرگ:

غریزهیزندگینوعیتنازعبرایبقاست،درجستوجوینیازهایطبیعیچوننیازبه
آب،غذا،هواو...کههمگیدرجهترشدونموهستند.»انرژیروانیایکهتوسطغرایز
زندگی،آشكارمیشود"لیبیدو"است.اماآنغریزهیزندگیکهفرویدوجودشرابرای
شخصیت،بسیارمهممیدانست،میلجنسیبود.البتهمقصودویصرفاًامیالشهوانی
غریزهمیدانستچراکه این راشامل لذتبخش اعمال و رفتارها بلكههمهی نبودند،
معتقدبودمردمعمدتاًموجوداتیلذتجوهستندوبخشعمدهینظریهیشخصیتاو،

درارتباطبالزومبازداریازآرزومندیهایجنسیاست.«)شولتز،58،1379(
فروغازگسستنزنجیرسنتهابرایرسیدنبهخواستههایشبهرهمیجویدتابتواند
اززندگی،آنگونهکهمیخواهد،کسبتمتعکند.فروغ،گاهدرعالمرؤیاودراوهامخود،
نحوهیتلذّذوگذشتنازاصلحقیقترابرایرسیدنبهاصللذتیکهفرویدازآننام

میبرد،بیانمیکند:

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

نقد روان شناختی اشعار فروغ فرخ زاد بر اساس مبانی روان کاوی فروید وآدلر / 77  

دراینفكرمکهدریکلحظهغفلت/ازاینزندانخامشپربگیرم/بهچشممرد
زندان بانبخندم/کنارتزندگیازسربگیرم.../زپشتمیلههاهرصبحروشن/نگاه
کودکیخنددبهرویم/چومنسرمیکنمآوازشادی/لبشبابوسهمیآیدبهسویم

)فرخزاد،38،1383(
غریزهی عنوان به آن از فروید که است زندگی غریزهی مقابل در مرگ غریزهی
ازعلمزیستشناسی،اینمسألهرامطرحنمود الهام با ویرانگر نیزیادمیکند.فروید
میل انسانها که بود معتقد او میمیرند. و میشوند فاسد زنده، موجودات همهی که
ناهشیاریبهمردندارند.یكیازمؤلفههایایننوعغریزه،سایقپرخاشگریاست.این
سایقمارابهغلبهکردنوکشتن،وامیدارد.فرویدپرخاشگریراهمچونمیلجنسی
ازضروریاتماهیتانسانمیداند.امامفهوماینغریزه،حتیبینپیروانمتعهدفروید،
پذیرشمحدودیکسبکرد.یكیازروانکاواننوشتهاست:»اینفكرراقطعاًمیتوانبه

زبالهدانتاریخانداخت.«)شولتز،59،1379(
فروغنیزهمچونبسیاریازشاعرانوبزرگانادب،میلبهجاودانگیداشت.شاید
رویآوردنویبهشعر،عاملیبرایمقابلهبافناپذیریومرگباشد.فروغبارهاوبارها
واژهیمرگرادرابیاتخودبهکاربردهونارضایتیخودراازوجوداینپدیدهیشگرف
وابهامحكمتآن،ابرازداشتهاست.فكرمرگدرذهنفروغرسوخکردهبودودمیاورا
آرامنمیگذارد.خوداودرخاطراتسفرشبهایتالیا،بعدازدیدنمومیاییپیكرزنیدر
موزهیواتیكانکهداخلجعبهایشیشهایمحافظتمیشد،نوشتهبود:»وقتیآدمبه
صورتشنگاهمیکند،یکاحساسشومیازمرگوفنا،قلبشرامیلرزاندوبیاختیاربه

طرفزندگیکشیدهمیشود.«)طاهباز،130،1376(
بختاگرازتوجدایمکرده/میگشایمگرهازبخت،چهباک/ترسماینعشقسرانجام

مرا/بكشدتابهسراپردهیخاک)فرخزاد،64،1383(
:)Penis Envy(2-1-2- رشک آلت مردی

»فرویدمعتقدبودکهدخترها،نداشتناندامجنسیرادربرابرپسران،عمیقاًاحساس
میکنندوبهایندلیل،خودراحقیرترازآنانمیبینندواینرشک،منشأتمامواکنشهای
زنانهاست.«)شولتز،75،1379(ازدیدفرویداینرشکعاملیبرایایجادعقدهیالكترا
ووابستگیدختربهپدرشاست.ویبراینباوربودکهاینرشک،باداشتنفرزندپسر

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

78 / مجله�ی زبان و ادبیات فارسی 

برایزنتاحدیجبرانمیشود.فروغدراشعاروخاطراتخود،ازشیوعاینباورکهدر
پیكراجتماعریشهدوانده،باعثضعیفپنداشتنزنومانعابرازتوانمندیهایجنس
مؤنثمیشود،شِكوهسردادهوگلهکردهاست.گوییهمیننامزنبرپیشانیداشتن،
داغاسارتوبردگیاودربرابرآزادیبیچونوچرایمرداستومانعازآنمیشودتا

قدعلمکند.ازنظراوگوییاینباوروتسلیمسرنوشتمرقومزناست:
بانگ که گفتم بودم/ من بیهوده، طعنههای بر میخندید/ که ننگخورده داغ آن

هستیخودباشم/امادریغودردکه"زن"بودم)فرخزاد،180،1351(
بیاایمرد،ایموجودخودخواه/بیابگشایدرهایقفسرا/اگرعمریبهزندانم
کشیدی/رهاکندیگرماینیکنفسرا/منمآنمرغ،آنمرغیکهدیریاست/به
سراندیشهیپروازدارم/سرودمنالهشددرسینهیتنگ/بهحسرتهاسرآمدروزگارم

)همان،60(
2-1-3- انواع اضطراب: 

تقسیم واخلاقی بنیادی یا واقعی،روانرنجوری بهسهدسته را »فرویداضطرابها
کردهاست«)کری،66،1385(

:)Reality anxiety(2-1-3-1- اضطراب واقعی
و است اضطراب نوع اولین میشود، نامیده هم عینی  اضطراب که اضطراب، این
اضطرابهایدیگرازآنناشیمیشوندکهشاملترسازخطرهایملموسوطبیعیدر
دنیایواقعیاست.اغلبمابهشكلیموجه،ازتوفان،سیل،زلزلهوانواعبلایایطبیعی

میهراسیم.
دراشعارفروغنیزاضطراب،ازنوعنگرانیهاودلواپسیهایاستکههرانسانیبه
نوعیباآنمواجهمیباشد.ایناضطرابها،اغلباضطرابازآیندهاستیاواهمهوهراس

بهخاطرکاستهشدنمحبتهم سریاازدستدادنفرزندش:
جزغمچهمیدهدبهدلشاعر/سنگینغروبتیرهوخاموشت؟/جزسردیوملال

چهمیبخشد/برجاندردمندمنآغوشت؟)فرخزاد،46،1383(
:)Neurotic anxiety( 2-1-3-2- اضطراب روان رنجوری/ بنیادی

ریشهیایننوعاضطرابدرکودکیاست؛درتعارضبینارضایغرایزوواقعیت.چرا
کهکودکان،اغلببهخاطرابرازتكانههایجنسییاحتیپرخاشگری،تنبیهمیشوند.
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لذامیلبهارضایایننوعتكانههاینهاد،ایجاداضطرابمیکند.ایناضطرابروانرنجور،
ترسناهشیارازتنبیهشدنبهخاطررفتارتحتسلطهینهاداست.توجهبهایننكته
در است آنچهممكن از بلكه نمیشود  ناشی غرایز از ترس، نوع این که دارد ضرورت
نتیجهیارضایغرایزاتفاقبیفتد،ناشیمیگردد.اینتعارض،بهتعارضیبیننهادومن

تبدیلمیشودومنشأآن،درواقعیتریشهدارد.
تلقیهاوبرداشتهاینادرستازسویجامعهوسرزنشاغیار،فروغرادربرابرابراز
احساساتشمضطربمیکندوگاهترسازمكافاتاخروییاعواقببعدیِابرازمستقیم

خواستههاوامیاللگامگسیختهاش،اورادرعمل،مردّدمیسازد:
نالهمیلرزد،میرقصداشک/آه،بگذارکهبگریزممن/ازتو،ایچشمهیجوشانگناه

/شایدآنبهکهبپرهیزممن)فرخزاد،48،1383(
:)Moral anxiety) 2-1-3-3- اضطراب اخلاقی

چنیناضطرابی،ازتعارضبیننهادوفرامنناشیمیشود.درواقع،اضطراباخلاقی،
ترس از وجداناستوهمانطورکهدرمبحثفرامنمطرحشد،شكلحادآندرفرد
ابراز باعثپیدایشعقدهیگناه)Guilt complex(میشود.زمانیکهشخص،برای
آننوعتكانههایغریزیکهباکدهایاخلاقیمغایرند،برانگیختهمیشود،فرامن،موجب

میگرددکهاحساسشرمیاگناهکندوبهاصطلاح،فرددچارعذاب وجدانمیشود.
فرویدمعتقدبودکهفرامن،خواهانعذابوحشت ناکیبرایتخلفازاصولشاست.
ایننوعاضطرابنیزهمچوناضطرابروانرنجوری،ریشهدرواقعیتدارد.اضطراببه
شخصهش دارمیدهدکهاوضاعدرونشخصیت،آنگونهکهبایدمساعدنیست.اضطراب
همچنینموجبتنشدرارگانیزممیگرددوهمچونگرسنگیوتشنگیکهفردبرای
ارضایآنبرانگیختهمیشود،بهشكلیکسایق،عملمیکند.»فردبرایمحافظتخود

دربرابرسرنگونیوعذابوجدان،راههاییراانتخابمیکند:
1-گریختنازموقعیت.

2-جلوگیریکردنازنیازتكانشیکهمنبعخطراست.
3-اطاعتکردنازدستوراتوجدان.

درصورتیکههیچیکازاینروشهاکارسازنباشد،شخصبهمكانیزمهایدفاعیرویمیآورد.«
)شولتز،65،1379(
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فروغ،برایفرارازعذابیکهدامنوجدانشرافرامیگیرد،اغلبراهحلهایدوموسوم
رابرمیگزیندوهرگاهدرماندهمیشود،دستبهسرکوبخواستههایشمیزندتاخودرا

ازعذابوجدان،دمیهمکهشدهبرهاند:
میبندمایندوچشمپرآتشرا/تابگذرمزوادیرسوایی/تاقلبخامشمنكشدفریاد

/رومیکنمبهخلوتوتنهایی)فرخزاد،31،1383(
2-1-4- انواع مکانیزم های دفاعی:

:(Repression) 2-1-4-1-سرکوب/ واپس رانی
مفهومسرکوبدرنظریهیشخصیتفروید،نقشمهمیداردودرکلرفتارروانرنجور
یا ناهشیارِوجود،چیزیاستکهموجبرنجش درگیراست.سرکوب،نوعیفراموشی
میکند فردسعی است. دفاعی مكانیزم رایجترین و اساسیترین و میشود ما ناراحتی
امیالیاخاطراتیراکهبیشازحد،آزاردهندهواضطرابآورهستند)یاافكاروانگیزههای
نامقبولوخاطراتیکهباعثشرمندگیواحساسگناهفردمیشوند(ازحیطهیخودآگاهی
حذف،وازبهخاطرآوردنآنهاخودداریکند.مانندشخصیکهپسازگذشتسهسال
ازحادثهیتصادفش،تنهاخاطراتمبهمیراازآنبهیادمیآوردویااصلًانمیخواهد
تصویریازآنحادثهرایادآوریکند.زیگموندفرویددرکتابناخوشایندهای فرهنگ
دربارهیاینمكانیزممینویسد:»سرکوبدرحكمنوعیپدیدهیتاریخیاست.بهاسارت
درآوردنمؤثرغرایز،برپایهوبهقصدنظارتسرکوبگرانه،کهنهازسویطبیعتبلكهاز

جانبخودانسانتحمیلشدهاست.«)فروید،136،1382(
به ابیاتخوددست از بسیاری در او نیست. مبرا فراگیر، مكانیزم این از نیز فروغ
یا ندارند قبولی قابل جایگاه اجتماعی زندگی چهارچوب در که زده غرایزی سرکوب
امیدیبهبرآوردهشدنآنهانیستوگاهبرایفرارازخاطراتتلخگذشته،تمامیآن

صحنههایرنجآورراازصفحهیذهنشواپسمیراند:
میبندمایندوچشمپرآتشرا/تاننگرددروندوچشمانش/تاداغوپرتپشنشود
تابگذرمزوادی / ازشعلهینگاهپریشانش/میبندمایندوچشمپرآتشرا / قلبم
رسوایی/تاقلبخامشمنكشدفریاد/رومیکنمبهخلوتوتنهایی)فرخزاد،31،1383(

 :)Projection)2-1-4-2- فرافکنی
و خویش ناخودآگاه و نامقبول تمایلات ناپسند، افكار فرد، مكانیزم، این طریق از
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همچنینتقصیرهاواشتباهاتخودرابهدیگرینسبتمیدهدوبدینوسیلهرضایت
خاطروآرامشخودرافراهممیسازد.لذاتكانههایشهوانیپرخاشگریوتكانههایغیر
قابلقبولدیگر،بهصورتیدیدهمیشودکهدیگرانازآنهابرخوردارندونهخودشخص.
گاهدیدهمیشودکهفردمیگوید:»منازاومتنفرنیستماوازمنمتنفراست.«)کری،
101،1385(بنابرایناینتكانهبهصورتیکهبرایفرد،کمترتهدیدکنندهاستآشكار
میشود.فروغنیزبرایتوجیهبرخیحالاتروحیخود،اینمكانیزمرابهکاربستهو

دوشخودراازبارتكانههاینامطلوب،خالیکردهاست:
فردااگرزراهنمیآمد/منتاابدکنارتومیماندم/منتاابدترانهیعشقمرا/در

آفتابعشقتومیخواندم)فرخزاد،198،1351(
:)Regression) 2-1-4-3- برگشت، واپس روی

»هنگامیکهفرددرارضایتمایلاتدرونیخودباشكستمواجهودچارناکامیشود،
ازواقعیتهایتلخقبلیعقبنشینیمیکندوبهالگوهایرفتاریمراحلقبلیرشد،یعنی
دورانیکهلذتبخشتروبدونناکامیواضطراببودهاندبازمیگردد.«)شولتز،1379،

)67
باتوجهبهوضعزندگیفروغ،تلاطمهایزندگیوازدواجناموفقوی،میتوانپرندهی
خیالشاعرراهموارهبرافقهایدوردستیکهسرشارازشادیوبهدورازمحنتوالم
بودهاند،جستجوکرد.کاربرداینمكانیزمهمدراشعارفروغبسیاراستچراکهبازگشت

بداندورانخوشوخرمگذشته،دردهایشراالتیاممیبخشید:
اکنونمنمکهدردلاینخلوتوسكوت/ایشهرپرخروش،تورایادمیکنم/دل
بستهامبهاووتواوراعزیزدار/منباخیالاودلخودشادمیکنم)فرخزاد،44،1383(

:)Rationalization) 2-1-4-4- دلیل تراشی، عقلانی سازی
اینمكانیزم،تعبیریاستمجددازرفتارمانتاآنرامنطقیتروپذیرفتنیترجلوه
دهد.»برایاینکهفكریاعملتهدیدکنندهایراموجّهجلوهدهیم،خودمانرامتقاعد

میسازیمکهتوجیهیمنطقیبرایآنوجوددارد.«)شولتز،68،1379(
فروغگاهناکامیها،بددلیهاورفتارهایراکهازمنظراجتماعی،قابلپذیرشنیستند
توجیهمیکندوبرایبسیاریازاعمالخوددلیلمیتراشدوبهشیوهادبی،حسنتعلیلی

شاعرانهبهکارمیبنددوپیشرویخوانندهقرارمیدهد:
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نهامّیدیکهبرآنخوشکنمدل/نهپیغامینهپیکآشنایی/نهدرچشمینگاه
فتنهسازی/نهآهنگپرازموجصدایی)فرخزاد،49،1383(

:)displacement)2-1-4-5- جابه جایی
اگرموضوعیکهتكانهینهادراارضامیکند،دردست رسنباشد،ممكناستشخص،
آنتكانهراباچیزدیگریجابهجاکند.یعنیانتقالاحساسروانیوحالتعاطفیرااز
یکشخصیاشیءکهمبدأآنبوده،بهشخصیاشیءدیگریکهمعمولاًخطروتهدید
کمترینسبتبهمنبعاصلیآناحساسداردجابهجاییگویند.»مانندمادریکهبهعلت
مشاجرهباهم سرشعصبانیاست،کودکرابهخاطرانداختنتصادفیلیوانآب،کتک
ایستادگیکند،پرخاشگریو برابرمادرش یاهمانکودکچوننمیتوانددر میزند.
ناراحتیخودراباکتکزدنبرادروخواهرکوچکترشابرازکند.«)فروید،60،1383(

گاه، بهچشممیخورد،وی مكانیزم این کاربرد از اندکی نمونههای فروغ، درشعر
ناراحتیوفشارروحیخودرابررویچیزدیگریتخلیهمیکردهاست:

منکهپشتپازدمبههرچههستونیست/تاکهکاماوازعشقخودرواکنم/
لعنتخدابهمناگربهجزجفا/زینسپسبهعاشقانباوفاکنم)فرخزاد،97،1383(

:)Sublimation) 2-1-4-6- والایش/ تصعید
درحالیکهجابهجاییبهیافتنجانشینیبرایارضایتكانههاینهادمربوطمیشود،
والایش،مستلزمِتغییردادنتكانههاینهاداستنهجانشینسازیبرایآن.یعنیانرژی
غریزی،بهکانالهایدیگرِابراز،منحرفمیشود؛کانالهایکهجامعه،آنهاراپذیرفتنی

وقابلتحسینمیداند.
فرویدمعتقدبودغالبهنرمندان،شاهکارهایهنریخودراباتصعیدعقدههاوامیال
واپسزدهیخود،خلقکردهاند.فردیکهمیلبهپرخاشگریداردبهورزشهایرزمی،
است: آورده باره این در وی خود میکند. کسب زیادی موفقیتهای و میآورد روی
»والایشسایقها،یكیازجنبههایبسیاربرجستهیتكاملتمدناستواینامكانرابه
وجودمیآوردکهفعالیتهایعالیروانی،علمی،هنریوایدئولوژیک،یکچنیننقشپر
اهمیتیرادرزندگانیایفاکنند.درنظراول،ممكناستبگوییمکهوالایش،سرنوشتی

استکهفرهنگبهسایقهایماتحمیلمیکند.«)فروید،60،1383(
درموردفروغ،هرجاکهسخنازتعالیفكروروحاست،ردپاییازوالایشبهچشم
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میخورد.جاییکهذهنشاعردرافقهایدوردستسیرمیکندوخواستاربنیادنهادن
دنیاییدیگراست،دنیاییمتفاوتباآنچههست:

بهلبهایممزنقفلخموشی/کهمنبایدبگویمرازخودرا/بهگوشمردمعالم
رسانم/طنینآتشینآوازخودرا/بیابگشایدرتاپرگشایم/بهسویآسمانروشن
شعر/اگربگذاریمپروازکردن/گلیخواهمشدندرگلشنشعر)فرخزاد،60،1383(

دراتاقیکهبهاندازهییکتنهاییاست/دلمنکهبهاندازهییکعشقاست/به
بهانههایسادهیخوش بختیخودمینگرد)فرخزاد،348،1383(

2-2- بررسی اشعار فروغ بر اساس دیدگاه های آدلر:
2-2-1- عقده ی حقارت:

آدلرمعتقدبودکهاحساسحقارت،نیروییبرانگیزانندهدررفتارانساناست.اونوشت:
»انسانبودنیعنیخودراحقیراحساسکردنچوناینحالتدرهمگیمامشترک
حقارت، احساسهای که نمود اعلام آدلر نیست. نابهنجاری یا ضعف نشانهی است،
نتیجهیجبران فرددر ترقی و انسانهستند.پیشرفت،رشد منبعهمهیتلاشهای
(Compensation)است؛یعنیناشیازتلاشهایمابرایغلبهکردنبرحقارتهای
واقعییاتخیّلیمان.درسراسرزندگیخود،بهوسیلهینیازبهغلبهکردنبرایناحساس
حقارتوتلاشبرایسطوحبهطورروزافزونبالاتررشد،برانگیختهمیشویم.«)شولتز،
139،1379(ازدیدآدلر،احساسحقارتبهجایاینکهعلامتنابهنجاریباشد،میتواند
سرچشمهیخلاقیتانسانگردد.»احساسهایحقارت،مارابرایتلاشکردن،جهت

مهارت،موفقیتوبرتری،باانگیزهمیکنند.«)کری،106،1385(
درموردفروغرشکنسبتبهمردبااحساسحقارتتوأمبودهاست.البتهبنابهنظر
آدلرنهآنحقارتبهمعنایمطلق،بلكهبهعنواننیرویرشددهندهکهدرنهایتاورا
بهسویشعروتكاملووالایششعریسوقمیدهد.چنانکهخطاببهپسرشکامیار

میگوید:
بانگ /برطعنههایبیهده،منبودم/گفتمکه آنداغننگخوردهکهمیخندید
هستیخودباشم/امادریغودردکه"زن"بودم../روزیرسدکهچشمتوباحسرت/
لغزدبراینترانهیدردآلود/جوییمرادرونسخنهایم/گوییبهخودکهمادرمناوبود

)فرخزاد،73،1351(
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2-2-2- عقده ی برتری:
(Superiority complex)جبرانافراطیعقده،موجبایجادعقدهیبرتری
فرد موفقیتهای و تواناییها دربارهی اغراقآمیز نظری شامل عقده »این میشود.
است.چنینشخصیممكناستازدرون،احساسبرتریورضایتازخودکندو
نیازیبهنشاندادنبرتریهمراهباپیشرفتوموفقیتنداشتهباشد.یااینکهامكان
داردشخصچنیننیازیرااحساسکندوبكوشدتابسیارموفقشود.درهرمورد،
بهخودمیبالند،دچارنخوت،غروروخودمحوری برتریدارند، افرادیکهعقدهی

میشوندوبهتحقیرکردندیگرانگرایشدارند.«)شولتز،141،1379(
میآورد. شمار به زندگی اساسی واقعیت برتری، برای تلاش آدلر، عقیدهی به
برتری،هدفیاستنهاییکههمهیماانسانهابرایرسیدنبهآندرتلاشیم.البته
بلكه نیست وغرور احساسعجب یعنی آن، عادی مفهوم به برتری از آدلر منظور
به لاتین کلمهی از ،(Perfection)"کمال" برای تلاش مفهوم، این از او منظور
معنی"کاملکردن"یا"تمامکردن"یکویژگیفطریاستدرجهتکاملشدنبه
سویآینده.در»حالیکهفرویدمعتقدبودکهرفتارانسان،بهوسیلهیگذشتهتعیین
میشود)یعنیبهوسیلهیغرایزوتجربیاتکودکی(،آدلرانگیزشانسانرابرحسب

انتظاراتبرایآیندهمیدید.«)شولتز،141،1379(
عقدهیبرتریدرفروغ،نوعیتلاشوتكاپوبرایرسیدنبهرشدوکمالاستنه

خودبزرگبینیوعجبکاذب.چنانکهمیسراید:
در گر غم چه زندگانیست/ وسكر مستی مرا خلوتی،شعری،سكوتی/ کتابی،

بهشتیرهندارم/کهدرقلبمبهشتیجاودانیاست)فرخزاد،61،1383(
اینترانهیمناست/دلپذیردلنشین/پیشازایننبودهبیشازاین)فرخزاد،

)233،1383
2-2-3- غایت نگری:

آدلراصطلاحغایتنگری(Finalism)یاهدفنهاییونیازبهحرکتبهسوی
آنرانیزبهکاربردهاست.ازدیدوی،مابرایآرمانهایتلاشمیکنیمکهبهصورت
ذهنیدرماوجوددارندونمیتواننددربرابرواقعیات،آزمایششوند.اینآرمانهای

خیالی،برشیوهیتعاملمانبادیگران،تأثیرمیگذارند.
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»آدلراینمفهومراباغایت نگریخیالی(Fictional finalism)بیانکرد،یعنی
اینعقیدهکهوقتیمادرجهتحالتکاملهستییاوجود،تلاشمیکنیم،اندیشههای
خیالی،رفتارماراهدایتمیکنند.«)شولتز،142،1379(فروغحتیدرخوابِبیداری،

اینغایترامینگرد:
گفتمایخوابایسرانگشتکلیدباغهایسبز/چشمهایتبرکهیتاریک

ماهیهایآرامش/کولهبارترابهرویکودکگریانمنبگشا/وببرباخودمرابه
سرزمینصورتیرنگپریهایفراموشی)فرخزاد،112،1383(

2-2-4- ارتباط جمعی:
برخلافنظرفروید،بهعقیدهیآدلرانسانهاعمدتاًبهواسطهیارتباطاجتماعیو
نهامیالجنسیباانگیزهمیشوند.ازنظرآدلر،رفتارآدمی،هدفمندوهدفگراستو
علیرغمدیدگاهفرویدکهبرناهشیارتأکیدداشت،هوشیاریبیشترازناهشیاری،کانون
درماناست.»آدلربرخلاففرویدبرانتخابومسئولیت،معنیدرزندگیوتلاشبرای
موفقییتوکمالتأکیددارد.«)کری،106،1385(بهنظرروانشناسان»شخصیتفرد
"من" بر )ابژه(که اینسایهیدیگراناست رابطهشكلمیگیردورشدمییابدو در
در است. "ابژه" جستوجوی در زندگی اوان همان از فرد "من" واقع در میافتد. او

جستوجویکسییاچیزیکهخودرابهآنپیونددهد.«)صنعتی،87،1380(
ایجادارتباطبامخاطبانوبرانگیختنحسآنانیكیازاهدافگریزناپذیرفروغوبلكه
اغلبادیباناست.اوهموارهسعیداشتهمعناییمتفاوتاززندگیرابهخوانندگانخود

ارائهدهدوایشانرابرایمبارزهباپلشتیهاآمادهسازد:
کسیبهفكرگلهانیست/کسیبهفكرماهیهانیست/کسینمیخواهدباورکند
کهباغچهداردمیمیرد/کهقلبباغچهدرزیرآفتابورمکردهاست/کهذهنباغچه
داردآرامآرام/ازخاطراتسبز،تهیمیشود/وحسباغچهانگار/چیزیمجرداست

کهدرانزوایباغچهپوسیدهاست)فرخزاد،380،1383(
2-2-5- سبک زندگی:

»عقایدوفرضهایاساسیکهفردازطریقآنهاواقعیتخودشراسازمانمیدهد
ودررویدادهایزندگیمعناپیدامیکند،سبکزندگی اوراتشكیلمیدهند."برنامهی
زندگی"،"جنبشزندگی"،"راهبردیبرایزیستن"و"نقشهیزندگی"مترادفهایاین
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باخود، ارتباط برداشتهایمادر ارزشهاو تمام از ما اصطلاحهستند.سبکزندگی
اتصالدهندهی دیگرانوزندگی،تشكیلمیشود.«)کری،109،1385(سبکزندگی
را آدلرآدمیان بههدفومقصودماناست. برایرسیدن ما اعمالوروشخاص تمام
هنرپیشه،آفرینندهوهنرمنددرنظرمیگیردومیگوید:»ماهنگامتلاشبرایاهدافی
کهبرایمانمعنیدارند،سبکزندگیمنحصربهفردخودراتشكیلمیدهیم.«)کری،

)109،1385
سبكیکهفروغدرزندگیبرایخودبرمیگزیند،وجهتمایزاوباسایرزناناست.
اوهنرمندیوآفرینندگیرابرایخودبرگزیدهونادیحیاتیآزادانهبرایجامعهوقشر

زناناست:
بهلبهایممزنقفلخموشی/کهمنبایدبگویمرازخودرا/بهگوشمردمعالم
رسانم/طنینآتشینآوازخودرا/بیابگشایدرتاپرگشایم/بهسویآسمانروشن
شعر/اگربگذاریمپروازکردن/گلیخواهمشدندرگلشنشعر)فرخزاد،60،1351(

2-2-6- علاقه ی اجتماعی:
علاقهیاجتماعی کهنوعیتلاشبرایآیندهایبهتررابرایبشریتبههمراهدارد.
ازدیدآدلر،فرایندجامعهپذیریدرکودکیآغازمیشود،یافتنجایگاهیدرجامعهو
کسباحساستعلقپذیریوهم کاریجزوعلایقاجتماعیشمردهمیشوند.آدلرعلاقهی
اجتماعیرابااحساسهمانندسازیوهمدلیبادیگرانبرابردانست»دیدنباچشمان
دیگران،شنیدنباگوشهایدیگران،یااحساسکردنباقلبدیگران.علاقهیاجتماعی،

شاخصهیاصلیسلامترواناست.«)کری،110،1385(
چراتوقفکنم،چرا؟/پرندههابهجست و جویجانبآبیرفتهاند/افقعمودیاست/
افقعمودیاستوحرکتفوارهوار/ودرحدودبینشتنهاصداستکهمیماند)فرخزاد،

)393،1383
مایکدگررابانفسهامان/آلودهمیسازیم/آلودهیتقوایخوش بختی/ماازصدای
بادمیترسیم/ماازنفوذسایههایشک/درباغهایبوسههامانرنگمیبازیم/مادر

تماممیهمانیهایقصرنور/ازوحشتآوارمیلرزیم)فرخزاد،242،1383(
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3- نتیجه گیری

و ناراحتیها اضطرابها، تخلیهی برای هرکس فروید، جابهجایی مكانیزم بنابر
افسردگیهایشبهچیزیرویمیآورد،اماآنچهمایهیآرامشخاطروتعدیلروحی

فروغمیشود،پناهبردنبهشعراست.
فروغتوانستپسازشكستدرزندگیزناشویی،باجابهجاییانرژیخودازخانوادهبه
شعر،بهنوعیتصعیدووالایشروحیدستیابد.هرچنددراشعارفروغصراحتاً،اشارهای
بهمكانیزم"جبران"بهچشمنمیخورد،امااوهموارهبرایفرارازخاطراتتلخگذشتهویا
حتیبرایگریزازسنتهایاجتماعی،دستبهسرکوبعلایقوخواستههایشمیزند.از
سویدیگر،ازیادبردنعامدانهیخاطراتناملایمزندگیگذشته،بارزترینشكلاستفاده

ازمكانیزمواپسرانییاسرکوبازسویاوست.
بنابرنظریاتروانکاویفروید،فروغعمدتاًزنیاستمضطرب،اضطرابیکههمهی
هستیاشرابهآیهیتاریكیمبدلمیسازد.امااضطرابعظیمیکهسراپایوجوداورا
چونتار،بههممیتندومانعحرکتآزادانهیویمیگردد،اضطرابروانرنجوریاست.
آنچهایناضطرابراموجبمیشودشكستنوزیرپاگذاردنتابوهایاستکهجامعهی
سنتیایران،بهشدتنسبتبهآنهامتعصباستواوازواکنشوسرزنشمردمواز
جانبدیگرازآتشمجازاتدرقبالابرازخواستههایشمیهراسد،حالآنکهازدیدگاه

خوداو،زنهممیتواندهمچونمردبهابرازآزادانهیامیالنفسانیاشبپردازد.
ازمنظرمبانیفروید،فروغدراینبرهه،درمیاندواصللذتواصلواقعیتقرار
دارد.اماحقیقت)اصلواقعیت(،سدیبزرگدربرابررسیدنبهخواستههایشپیشرو
میگذاردوشاعربهشكلیجبری،تسلیمواقعیتیمیشودکهجامعهوسنتهابرایش
سنتها، مقابل در و میگیرد خود به اخلاقی شكل اضطراب، این گاه اما زدهاند. رقم
عصیاننمیکند،بلكهمیپذیردکهبایدطلبمغفرتکند.فروغدرسهمجموعهیاول
شعریاشدرمیانگردابامیالدورانجوانیوکامهایوازده،متلاطموپریشاناستو
درمجموعهیسومشچونخودرادرمقابلهبانفسوامیالنفسانیعاجزمیبینددست
بهفرافكنیمیزندوحلقهیتقصیرراازگردنخودبازکردهوبهگردنشیطانمیآویزد.
بعدازعصیان،ذهنوروحفروغ،آراموقرارمیگیرد،پالودگیمییابد،بهوالایشمیرسد
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وباردیگرمتولدمیشود.امااینوالایشراسایهیهمیشهگستردهیمرگ،هموارهتاریک
میسازد.دلیلواقعیترسفروغازمرگ،تصعیدروحیویاست.روحیکهاورابهچالش
وامیدارد.فروغدیگرمیداندکهبایدبهآغازفصلیسرداززندگیاشایمانبیاورد،این

اصلحقیقیرابپذیرد.
دربررسیاشعارفروغبرپایهیدیدگاههایآدلر،بایدگفتنیرویرشددهندهوترقی
بخشفروغ"عقدهیحقارت"بودهاست.عقدهیحقارتآدلربهنوعیبارشكیکهفروید
ازآنیادکردهاستهمسوییدارد.اینعقده،بعدهادرفروغبهعقدهیبرتریمبدل
میشودوموجبمیگرددتاباخودباوریبیشتریگامبرداردودرنتیجهسبکزندگی
خودراشكلدهد.دراینمسیر،فروغبهغایتنگریخیالیوترسیممدینهیفاضلهاش

میپردازد.
ومخالف ازهوشیارسرچشمهمیگیرد آدلر نظر به بنا ارتباطجمعیکه ازسویی
جبرگراییاست،موجبشدتافروغدراندیشههایشبهتغییردرزیرساختاندیشههای
حاکمبرجامعهبپردازد.اودراینارتباط،سبکخاصزندگیخودراتجدیدمیکندو

خویشتنرااززنیمنفعلبهفعالیاجتماعیوفرهنگیمبدلمیسازد.

منابع
 

1-امامی،نصرالله.)1377(.مبانی و روش های نقد ادبی، چاپاول، بیجا:چاپخانهی
دیبا.

2-دیچز،دیوید.)1369(.شیوه های نقد ادبی،ترجمهغلامحسینیوسفیو
محمدتقیصدقیانی،چاپدوم،تهران:انتشاراتعلمی.

3-روشنی،رضا.)1383(.من ِ فروغ،چاپاول،تهران:نشرنگیما.
4-شولتز،دوانوهم کار.)1379(.نظریه های شخصیت،ترجمهییحیی

سیدمحمدی،چاپسوم،تهران:مؤسسهینشرویرایش.
5-صنعتی،محمد.)1380(.تحلیل های روان شناختی در هنر و ادبیات،تهران:نشر

مرکز.
6-طاهباز،سیروس.)1376(.زندگی و هنر فروغ فرخ زاد زنی تنها،چاپدوم،

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

نقد روان شناختی اشعار فروغ فرخ زاد بر اساس مبانی روان کاوی فروید وآدلر / 89  

تهران:انتشارتزریاب.
7-فرخزاد،فروغ.)1351(.عصیان،چاپپنجم،تهران:انتشاراتامیرکبیر.

8-__________.)1383(.مجموعه ی اشعار فروغ فرخ زاد،بانظارتجمشید
علیزاده،چاپدوم،تبریز:انتشاراتآیدین.

9-فروید،زیگموند.)1382(.روان کاوی و زندگی من،ترجمهیعنایت،چاپاول،
تهران:دنیایکتاب.

10-__________.)1383(.تمدن و ملالت های آن،مترجممحمدمبشری،چاپ
اول،تهران:نشرماهی.

11-کُری،جرالد.)1385(.نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی،ترجمهییحیی
سیدمحمدی،ویراستهفتم،تهران:نشرارسباران.

www.SID.ir

www.SID.ir

